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مدیریت تولید، قربانی مناسبات غیرحرفه ای سینمای ایران
امنیت شغلی یک صنف 

در سایه بی ضابطگی
محسن صرافی: مدیران تولید سینمای ایران، همچون بسیاری از 
فعالان حرفه ای این عرصه، سال هاســت با شــرایطی دشوار و 
ناپایدار دســت وپنجه نرم می کنند. حذف الزام معرفی مدیر تولید از فرایند 
بررســی پرونده های متقاضی پروانه ســاخت و درج نام او در پروانه های 
صادرشده، یکی از تصمیم هایی اســت که عملا جایگاه حرفه ای و امنیت 
شــغلی اعضای ایــن صنف را تضعیف کرده اســت. در چنین شــرایطی، 
هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران تولید سینما با جدیت و پیگیری مستمر، 
بازگردانــدن الزام معرفــی مدیر تولید مورد تأیید صنــف را دنبال می کند؛ 
مطالبــه ای بحق و حرفه ای که نه امتیازخواهــی، بلکه دفاع از تخصص، 

ضابطه و حقوق اولیه اعضای یک صنف است.
در ســال های اخیــر، ورود ســرمایه هایی کــه بدون شــناخت کافی از 
مناســبات حرفه ای ســینما وارد این عرصه شــده اند، زمینه ساز گسترش 
بی ضابطگی در ســاختار تولید شده است. برخی ســرمایه گذاران به جای 
بهره گیــری از نیروهای متخصص، با انتصاب افراد فاقد صلاحیت و تجربه 
در جایگاه هــای تخصصی، از جمله مدیریت تولید، امنیت شــغلی، روانی 
و اقتصــادی اعضای صنف را به مخاطره انداخته اند. شــاید از نگاه برخی 
مدیران، ورود این ســرمایه ها به معنای روشــن ماندن چراغ ســینما باشد، 
اما پرســش اینجاســت که کدام ســینما، کدام فیلم، کدام فرهنگ و کدام 
هنر؟ صرف افزایش تعداد تولیدات، بدون توجه به کیفیت آثار و ســلامت 

مناسبات حرفه ای، نمی تواند نشانه رونق سینما تلقی شود.
یکی از پیامدهای این وضعیــت، افزایش غیرمتعارف هزینه های تولید 
اســت؛ هزینه هایــی که بخشــی از آن تحت تأثیر مدیریــت غیرتخصصی 
و به ویژه پرداخت دســتمزدهای نجومی و نامتناســب به بازیگرانی است 
که حضورشــان در یک پروژه، الزاما تناســبی با میزان استقبال تماشاگر یا 
امکان بازگشــت ســرمایه ندارد. در این میان، عنوان مدیر تولید نیز گاه به 
افرادی واگذار می شــود که نه تجربه لازم را دارند و نه شــناخت کافی از 
مســئولیت های این حرفه؛ عنوانی تشریفاتی در چنین پروژه هایی که بعضا 
به پوششــی برای پنهان کردن ضعف مدیریــت، فقدان دانش تخصصی و 

ناتوانی در اداره پروژه تبدیل شده است.
مدیریت تولید، حرفه ای تخصصی و برخوردار از مســئولیت های جدی 
است. مدیر تولید در بسیاری از پروژه ها طرف قرارداد بخش درخور توجهی 
از عوامل فیلم و معتمد آنان اســت، تعهدات مالی و اجرائی متعددی بر 
عهــده دارد و بخش مهمــی از هزینه های تولید با مســئولیت، مدیریت و 
نظارت او تخصیص می یابد و هزینه می شود. سازماندهی عوامل، تضمین 
اســتمرار رونــد تولید، نظارت بر تعهــدات اجرائی و در مــواردی پذیرش 
مســئولیت در قبال اشــخاص و نهادهای مرتبط با پروژه، تنها بخشــی از 
وظایف او هســتند. با این اوصاف، چگونه می توان انتظار داشت فردی بار 
چنین مســئولیت هایی را بر دوش بکشــد، اما از ابتدایی ترین پشتوانه های 

صنفی و امنیت شغلی محروم باشد؟
آیا صرف آنکه مدیریت تولید به طور مســتقیم واجد مالکیت هنری اثر 
نیست، می تواند توجیهی برای نادیده گرفتن جایگاه حرفه ای آن باشد؟ مگر 
ارزش یک شــغل در سینما صرفا با ســهم آن در وجوه هنری اثر سنجیده 
می شود؟ چگونه می توان پذیرفت افراد فاقد سابقه و صلاحیت، صرفا به 
اعتبار روابط شخصی، سفارش، دوستی یا وابستگی خانوادگی به صاحبان 
سرمایه، به عنوان مدیر تولید به عوامل یک فیلم معرفی شوند، اما اعضای 
باســابقه و متخصــص صنف از فرصت اشــتغال محــروم بمانند؟ تأمین 
سرمایه  به خودی خود  نه معادل تهیه کنندگی حرفه ای است و نه مجوزی 
برای نادیده گرفتن صلاحیت تخصصی ســایر مشاغل سینمایی. برای حفظ 
حرمت تهیه کنندگان حرفه ای و خوشــنام ســینمای ایران نیــز باید میان 

تهیه کنندگی مسئولانه و صرف برخورداری از منابع مالی تمایز قائل شد.
این مناســبات غیرحرفه ای تنها به مدیران تولید آســیب نمی زند، بلکه 
امنیت شغلی تمام عوامل ســینما و اعتبار ساختار تولید را تهدید می کند. 
هنگامــی که رکوردشــکنی، گردش ســرمایه و درآمدزایــی کوتاه مدت بر 
کیفیــت هنری و مســئولیت فرهنگی تقدم پیدا می کند، ســینما به عرصه 
آزمون و خطای افراد فاقد تجربه و شناخت تبدیل می شود؛ افرادی که گاه 
بر ویرانه های مناســبات حرفه ای، به دنبال کسب تجربه و منافع شخصی  
هســتند. نتیجه چنین رویکردی را نه فقط در تضعیف حقوق صنفی، بلکه 
در افــت کیفیت برخی آثار، ســطحی نگری و فاصله گرفتن از مســئولیت 

فرهنگی سینما نیز می توان مشاهده کرد.
مدیــران و متولیان کنونی ســینمای ایران را مخاطبان این یادداشــت 
می دانــم؛ مدیرانی کــه یقین دارم پیــش از نگارنده و بیــش از او، از این 
مشــکلات و نابســامانی ها آگاهی دارنــد. در روزگاری که دشــواری های 
اقتصادی، معیشــت و امنیت شــغلی بســیاری از اعضای خانه سینما را 
تحــت تأثیر قرار داده اســت، انتظار می رود با تعامــل جدی تر با صنوف، 
به ویژه انجمن صنفی مدیران تولید، برای اصلاح این وضعیت اقدام کنند. 
بازگردانــدن الزام معرفی مدیــر تولید مورد تأیید صنــف و درج نام او در 
پروانه ساخت، حداقل اقدامی است که می تواند بخشی از اعتبار حرفه ای 

و امنیت شغلی از دست  رفته اعضای این صنف را احیا کند.
چراغ ســینما را نمی توان صرفا با ورود ســرمایه روشــن نگه داشــت . 
سرمایه ای که بدون تعهد حرفه ای و احترام به حقوق نیروی انسانی وارد 
این عرصه شــود، شاید چراغ برخی سالن های سینما را  آن هم در مقاطعی 
از ســال روشــن کند، اما انــدک پرتویــی از آن هرگز به خانه ســینماگران

نخواهد رسید.
دفــاع از جایگاه مدیر تولید، دفاع از یک عنوان شــغلی نیســت؛ دفاع 
از تخصص، عدالت صنفی، امنیت شــغلی و حق زیســتن شرافتمندانه در 
روزگاری اســت که بحران اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری، معیشــت و 
آینده حرفه ای اعضای صنوف سینمایی  به ویژه مدیران تولید  را تحت تأثیر 

قرار داده است.

گفت و گو با حمید نعمت االله به بهانه اکران فیلم «بت»

نگران سینمای ایران هستم
یادداشت

هنرهنر

آقای نعمت االله عموما درباره فیلم های شــما این اتفاق   �
تکرار می شود که بســیاری از منتقدان و مخاطبان یا فیلم های 
شما را دوست دارند یا اساســا فیلم ها را دوست ندارند، ولی 
فکر می کنم در مورد فیلم «بت» این ماجرا کمی پررنگ تر است. 

شما نقدها را چطور دیدید؟
بله و به نظر فضای جذابی هم هست. آرای کاملا مخالف 
و کامــلا موافق و این طور هــم بوده و آرایی هــم بوده که یا 
فیلم ها را دوست داشتند و برخی بعدا خوششان می آید. بله 

شما درست می گویید.
فکر می کنم بعد از گذشــت تقریبا دو هفته از نمایش فیلم   �

«بت» راحت می توان در مورد ایــن موضوع صحبت کرد که 
در کنار ستایش هایی که از فیلم شده، با جملاتی از این دست 
روبه رو می شــویم که «بت» فیلم مهمی است، باید روی آن 
تأمل کرد و فیلم جســوری اســت یا حتی فیلــم «بت» ضد 
میان مایگی فرهنگی اســت. در مقابل برخی دیگر هم نظرات 
کاملا مخالفی داشتند که فیلم شامل ایده های پراکنده ای است 
که انسجام کامل را پیدا نکرده یا شخصیت ها درست پرداخت 
نشده اند یا حتی به زمان طولانی فیلم هم نقد داشتند. نگاه شما 

به این تحلیل ها چیست؟
در نهایت نظری است. بلندبودن یا کوتاه بودن فیلم حسن 
یا عیب نیســت. این فیلم با این مدت زمان اکران شده است و 
این مشخصات را دارد و اشاره کردید که ایده ها پراکندگی هایی 

دارد و این هم نظری است.
نظر مخالفی هم در این مدت بوده که توجه شــما را جلب   �

کرده باشد؟
«بــت» فیلم مهمی اســت کــه هرکســی آن را می بیند 
عکس العملی خواهد داشت. کســی نمی تواند از تأثیر فیلم 
در امان باشــد. خاطرم هســت زمانی که فیلم «رگ خواب» 
هم اکران شــده بود، گروهی که به فیلم می تاختند که واقعا 
حاکی از تأثیر فیلم بود. اعتراض می کردند به تأثیری که فیلم 
روی آنها گذاشــته بود، نه رأی منتقدانــه. می خواهم بگویم 
احساســات آنها تحت تأثیــر قرار گرفته بــود. در مقابل فیلم 
گارد گرفته بودند یا برعکس. الان هم همین طور است. «بت» 
هم فیلمی اســت که اهل تأمل، اهــل نظر و اهل فکرکردن و 
آدم های باســلیقه که بازی خوب دوست دارند، فیلم خوب و 
فیلم برداری یا موســیقی خوب را می پسندند، می توانند از آن 
لذت ببرند. به  هر حال فیلمی اســت که گروهی از تماشاگران 
از دیــدن آن نه تنها لذت می برند، بلکه وارد یک جور گفت وگو 
می شــوند و این تأثیر فیلم اســت و به نظرم این فیلم تأثیرش 
مهم ترین عامل عکس العمل هاست. اینکه خود تماشاگران را 
به چالش می کشد و عکس العمل های تماشاگر هم گویی که 

پاسخ احساسی به این چالش است.
بعد از تجربه توقیف هشت ســاله «قاتل و وحشی»، فیلم   �

«بت» از شــما نمایش داده می شود و حتما این مدت به شما 
طور دیگری گذشت. بسیاری معتقدند حمید نعمت االله سال 
۹۷-۹۸ را نمی توان با اکنون او مقایســه کرد. انگار سینمای او 
در این سال ها تغییر کرده است. شــاید اگر «قاتل و وحشی» 
اکران می شد و فیلم را همه می دیدند، متوجه می شدند «بت» 
ادامه نگاه شــما در «قاتل و وحشی» است و متوجه این تغییر 
نگاه می شدند. چقدر توقیف فیلم روی شما تأثیر گذاشت و نگاه 

شما تغییر کرده است؟
مشــخصا نکته ای که اشــاره می کنید درســت است. اگر 
تماشــاگر «قاتل و وحشــی» را می دید، بخشی از مسیر ارتباط 
برقرارکردن با «بت» بسیار ســاده تر شده بود و حداقل آسیب 
توقیف «قاتل و وحشی» همین بود. نه تنها به زندگی و کار من 
این توقیف لطمه زد، بلکه روی فیلم بعدی هم تأثیر گذاشت. 
اگر اکران و دیده شــده بود، مردم و تماشاگران با «بت» روان تر 
ارتباط برقــرار می کردند و به این موضوع شــک ندارم. اینکه 
این توقیف چه تأثیری روی من گذاشــته است، همه ما تغییر 
کرده ایم. روزگاری با این ســرعت و ایــن تحولات خود به خود 
آدم های متفاوتی از ما نســبت به چند ســال پیش ســاخته 
اســت. برای بنده هم توقیف «قاتل و وحشی» پرآسیب بوده 
اســت، اما اینکه خودم آگاه باشم به اینکه روحیه  یا طرز فکر  
یا احوالم تغییر خاصی کرده باشــد، چندان متوجه آن نیستم. 
همان طور که گفتم ممکن است همه تغییر کرده باشیم و بنده 

هم همین طور.
می خواهم به یکی از همین تغییرات اشــاره کنم. شاید آن   �

خشــونت عیانی که در «قاتل و وحشی» با آن برخورد کردیم، 
در «بت» هم این خشونت پنهان تر است، اما همچنان شاهد 
این خشــونت هســتیم. فیلم عجیبی اســت «بت»؛ از چند 
جهت می توان روی آن دقیق شــد و نکته هایی را در آن دید، 
اما با چند نفر که صحبت می کردم و تجربه های مشــابهی بعد 
از دیدن فیلم داشــتیم، در واقع به همین نکته اشاره کردند که 
در سراســر فیلم انگار از قصد و عمد فیلم ما را آزار می دهد و 
نکته هایی را می گوید و شــاید زمان طولانی فیلم هم به همین 
دلیل و با این فکر انتخاب شده است. نکته خشونت زیاد، هم 
در «قاتل و وحشــی» و هم «بت» دارد از این صحبت می کند 
که شــکل دیگری به موضوعات نگاه می کنید. از این خشونت

صحبت کنیم.
هر دو فیلم های نگرانی هستند. فیلم هایی هستند که تذکر 
جدی می دهند یا اعتراض جدی دارند. اینکه اشــاره می کنید 
مخاطب را آزار می دهد، به هر حال تأثیر فیلم ها متفاوت است 
و تأثیرات مختلف را بســته به اینکه ما چقدر اهل فیلم دیدن 
و اهل تجربه های تازه باشــیم و چقدر خودمان را در معرض 
این تجربه ها قرار می دهیم و اگر این طور باشــد این تأثیرات را 
می شناسیم و به  هر حال فیلمی است که هم معترض است 
و هم غمگین و نگران. امیدوار بودم با این فیلم رقتی در قلب 
تماشاگر ایجاد کنم یا مخاطب شماتتی هم بشود. این احوالات 
و اهداف و تکالیفی که برای این فیلم متصور بودم و هســتم 
و تأثیری که اشاره می کنید، می توانست با تماشاگران بیشتری 
هم اتفاق بیفتد و همچنان من امیدوار هستم و معتقدم فیلم 
به مرور تماشــاگران خودش را پیدا می کند. البته که به مرور 
سال ها  تماشاگران آن به سراغش خواهند رفت. اما در همین 
دوره اکران هم اگر مخاطبان فیلم مطلع شــوند از این رابطه 

ســراغش می روند. اگر «قاتل و وحشی» اکران شده بود، حتما 
راحت تر به سراغ «بت» می آمدند.

به این اشــاره کردید که «بت» ســعی دارد به مخاطبش   �
هشــدار بدهد و او را به فکر وادار کند. به دوره ای اشاره کردید 
که شــرایط تغییر کرده و شــاید ما آدم های دیگری شده ایم. 
مهم ترین و بیشــترین وظیفه ای که در ســاختن «بت» فکر 
می کردید  از سمت شــما باید اتفاق بیفتد و مخاطب سینما را 

متوجه آن بکنید، چیست؟
اینکه به رحم در قلب تماشاگر نهیبی زده شود. به همدیگر 
رحم داشته باشــیم و بیشــترین تأثیرش برای من این بود که 
کمی از خشونت مان کم کنیم. مهم ترین هدفم این بود و البته 

نهیب زدن و ترساندن.
بعد از ســاخت «قاتل و وحشی» ساخت این فیلم راحت   �

بود؟ آیا با موانعی مواجه شدید؟ به هر حال چند سال جنگیدید 
که فیلم اکران و دیده شود.

پول دربیاوریم. قرار نیست که فیلم بسازیم و توقیف شود و 
بدهکاری فراوان داشته باشیم و دردسر های بزرگ ایجاد شود. 
برای فیلم ســازی سرمایه نیاز است و ســرمایه گذارها احتیاط 
می کنند و مشــاوران آنها تذکر می دهند که فیلم این فیلم ساز 
توقیف شــده و ایجاد موقعیت بعدی برای فیلم سازی خیلی 
سخت تر می شود. چه بسا شاید اصلا نتوان آن را به وجود آورد. 
این چالش را داشتم. می دیدم که نمی توانم سرمایه گذارها را 
جذب کنم، حتی در پلتفرم. حتی وقتی ســریالی نوشتم که به 
نظرم ســریال جذاب و روشــنی بود و بازیگران جالبی داشت، 
مثل لیلا حاتمی و هدیه تهرانی که بازیگران اصلی آن بودند، 
کار جالبی بود و نشــد. دلیل اصلی اش هم «قاتل و وحشی» 
بود و همین احتیاط هایی که اشــاره کردم. بزرگ ترین آسیبش 
سخت شدن تولید فیلم بعدی است و بالاخره این همه آسیب 
و فشــار حتمــا تأثیر می گــذارد. به  هر حــال حاصل تلاش و 
زحمت گروهی است که دیده نشده. وقتی می خواهم فیلمی 
مثل «قاتل و وحشی» بسازم، می دانم قرار نیست فیلم راحتی 
باشد. می دانم قرار نیســت به  راحتی اکران شود. می دانم به 
دل یک دردســر می روم به دلیل همین نامتعارف بودن فیلم. 
حالا با این توقیف و ســخت گیری و لجاجت ها که به صورت 
بنیــادی وجود دارد، فیلمی مثل «قاتل و وحشــی» را متوقف 
می کنند. پس مســیر بنده را متوقف می کنند و مانع تأثیری که 
روی تماشاگر داشت، می شوند و کار فرهنگی و هنری که حتما 
مهم بود برای جامعه و سینما، سد می شود و این ناامیدکننده 
اســت و این سماجت و پافشاری هم روی این تصمیم عجیب 
است. اگرچه وقتی با مسئولان فرهنگی در دوره های مختلف 
صحبت می کنیم، همگی قانع شــده اند. همــه تأیید و امضا 
می کنند. روان شــناس، جامعه شــناس، روحانی، مجتهد و... 
و باز این پافشــاری با این همه تغییــر و تحول جامعه وجود 
دارد و حرف هایی شــبیه اینکه فیلم مشکل شرعی دارد، این 
فیلم خودش محل تردید و بحث اســت. در جریان نظر چند 
مجتهد هســتم که معتقدند مشکل شــرعی ندارد و البته اگر 
مشــکل شــرع و پایبندی به این احکام وجود دارد، می توانند 
تغییر کنند در پویایی فقه. کمااینکه این اتفاق همیشــه افتاده 
برای این اصول و با زمان و جامعه ما هم مسیر شود. از همان 
زاویه شرع هم حتما حق الناس تعبیر آشنای دیدنی است. حق 
من و حق گروه و حق ســرمایه گذار ضایع شده است و چطور 
این حق به لحاظ شرعی اهمیت ندارد. بی عدالتی چطور برای 
شــما اهمیت ندارد، ولی همچنان پافشاری بد و ناامیدکننده 
است. به  هر حال فیلم «قاتل و وحشی» وضعیتی این شکلی 
دارد و فیلم عملا نابود شــده و هنوز هــم امیدوار و پیگیرم و 
آن را به نتیجه خواهم رســاند و اکران خواهم کرد و این گامی 
اســت برای سینمای ایران و گامی است برای جامعه و قدمی 

به جلو است.
آخرین اتفاقی که در مورد «قاتل و وحشــی» افتاد، سال   �

گذشته در جشنواره فیلم فجر بود که قرار بود ما در بخش ویژه 
آن را ببینیم و بعد از آن دیگر در مورد فیلم صحبتی نشد.

اصلا متوجه نشدیم چه شد. هرکسی که مانع شده برایش 
متأســفم. کســانی که قبلا فیلم های خوب ســینمای ایران را 
توقیــف کردند و افتخار می کنند به کارشــان و با ســربلندی 
می گویند این کار را انجام دادیم، اینها هم افتخار خواهند کرد 
ولی اگر پنهان می کنید آن شب چه شده و پنهان می کنید مثل 
کســانی که قبلا فیلم ها را توقیف کردنــد اما گردن نمی گیرید 
کاری را که انجام دادید، حرف دیگری است. واقعیت این است 
که نفهمیدم آن شب چه شد ولی به هر حال می توانم حدس 
بزنم که ترس. تمام این ســال ها قبل از «قاتل و وحشــی» ما 

همیشه در نظامی بودیم که می گویند این فیلم باشد یا نباشد 
و فیلم را توقیف می کند. اغلب می شنویم که تحت فشار گروه 
دیگری هســتند و به خاطر فشــار گروه دیگری ما باید جلوی 
تو را بگیریم و گرنه نظر ما این نیســت. آن شب قرار بود فیلم 
نمایش داده شــود. حالا چه احتیاطی شــد که فیلم نمایش 
داده نشــد، نمی دانم. اما دوســت دارم به این اشــاره کنم که 
«قاتل و وحشــی» به جای خود، بنده مفتخرم که فیلم «بت» 
را اکران کردم و فکر می کنم با وجود تمام مشــکلات فیلم را 
به اکران رســاندم و می توانم با جامعــه حرف بزنم و فیلمی 
ســاختم که عمیقا آدم ها را تحت تأثیر قرار می دهد و به فکر 
وادار می کند و البته که فیلم نامتعافی است و قرار بود باشد و 
این انتخاب و روش من اســت و مدلی است که انتخاب کردم. 
این وســط به هر حال منتقدان می توانند کسانی باشند که این 
فاصله با تماشاگر را پر کنند و کسی تردیدی ندارد که این فیلم 
بدعت ها و تازگی هایی دارد و کســی هــم تردید ندارد که این 
فیلم جنبه های فیلم ســازی اش در سطح بالایی است و قطعا 
می توان این فاصله را پر کرد تا تماشاچیان این فیلم را ببینند و 

حتما در روز اول اکران فیلم، آن را ببینند.
 آدم هــای اسم و رســم دار، با حرص حرف هایی بنویســند، 
تعجب می کنم؛ اینها آدم های بی مسئولیتی هستند که همان 
حرف های قدیمی همیشگی را تکرار می کنند. متوجه تغییرات 
نیســتند و حرف های تکراری می زنند. متأســفم برای آنها. اما 
تعــداد فراوانی از نویســندگان و اهل فیلم ســعی کردند این 

فاصله را با تماشاگر کم کنند.
زمانــی کــه خواســتید «بــت» را بســازید، فیلم نامه   �

جرح و تعدیل های هم شد؟
نه، می دانستم مشکلی متوجه «بت» نخواهد بود. مشکل 

خاصی برای ساختش به لحاظ ممیزی و اکران نداشتم.
«بــت» دو قهرمان ویژه دارد؛ لیــلا و یحیی. در این مدت   �

حتما ایــن نکته را در یادداشــت ها دیده اید که اشــاره هایی 
می شود به فیلم هایی که از آنها در «بت» یاد کرده اید. اینکه به 
«تنگنا»، «کندو» یا «بایسیکل ران» اشاره کردید و در واقع شاید 
مابازای این اشاره ها را این گونه تفسیر کردند که شما قهرمان را 
به سمت انتخاب می برید و یک شکلی از یادآوری آن فیلم ها 
در «بت» اتفــاق می افتد. درباره همین موضوع صحبت کنیم. 

دو قهرمان در این فیلم به ما نشان می دهید.
بله تعبیری که می فرمایید درســت است. می توان تعابیر 
دیگری هم داشت. فیلم به این تعابیر راه می دهد و به آن فکر 
شده. ترجیح می دهم تماشــاگر و خود شما این گره گشایی ها 
را در ارتباط با دنیای اســتعاری فیلم و تشــبیهات فیلم انجام 
بدهید. به نظرم رابطه این فیلم با تماشــاگر برقرار است با این 

فیلم ها و این دنیا.
این ناشی از علاقه مندی شما به این فیلم ها بوده؟  �

البتــه که بوده. به هــر حال وجوهی دارد. شــخصیت ها 
وجوهی دارند. مردهای تنهایی هســتند و اینجا هم یحیای ما 
مرد تنهای موتورسواری است و قهرمان است و نسبت هایی با 
آن فیلم ها دارد. به اجتماعی بودن آنها و توصیف شــخصیت 
محمدرضا فروتن در فیلم اشــاره می شود و ارتباط جنبه های 
دیگــر فیلم بــا این فیلم هــا جالب اســت و اینکه دوســت 
داشــتم یادآوری کنم که ســینمای ایران، سینمای پرافتخاری 
اســت و این هم بخشــی از ماجرا بود که دوســت داشتم به 
ایــن فیلم هــا ادای احترامی کنــم، به خاطر کیفیــت، تعهد،

 کار مؤثر و خلاقانه.
لیلا حاتمی باز در این فیلم ویژه اســت. اساســا بازیگران   �

ســینمای ایران در فیلم های شما شــکل دیگری حضور پیدا 
کرده اند. بازی ای که شما از بازیگران می گیرید بسیار چشمگیر 
است و شــکل دیگری از حضورشان مقابل دوربین شماست. 
برای لیلا حاتمی چندین بار این اتفاق افتاده و در این فیلم ابزار 
یک بازیگر را از او گرفتید و به شکل دیگری حضور دارد و از نظر 
منتقدان هم حضورش تحسین برانگیز است. از حضور دوباره او 

مقابل دوربین خودتان بگویید.
 بله من نقش های ویژه ای را به خانم حاتمی ســپرده ام؛ 
چهار نقش ویژه. ایشان هم چهار اجرای ویژه انجام دادند و 
به هر حال «بت»، «قاتل و وحشــی »و «رگ خواب» با تصور 
حضور ایشــان نوشــته شــد. بنابراین از قبل برای ایشان این 
نقش ها طراحی شــد و  بازی او فوق العاده اســت و زحمت 
زیادی برای نقش کشــید و بازیگران دیگر هم همین طور. به 
بازی خوب اشــاره کردید؛ به نظــرم غیر از اینکه باید انتخاب 
درســتی صورت بگیــرد، عامــل اصلی دیگر  این اســت که 
باید خوب نوشــته شود و اگر چنین حســنی در کارهای بنده 

هست و درخششــی در بازیگران می بینید، لابد این است که 
درســت انتخاب شده اند و شخصیت درســت نوشته شده و 
اینکــه در طول کار دکوپاژ، میزانســن و... مزاحم بازی بازیگر 
نشــود و به بــازی او کمک کند. اینها مواردی اســت که من

لحاظ می کنم.
در این مدت درباره زمان فیلم خیلی صحبت شــد و شما   �

جنگیدید که این زمان در اکران حفظ شــود. کمی در این باره 
صحبت کنیم؛ چراکه برخی به زمان بندی فیلم انتقاد داشتند.

اصلا مراســم فیلم دیدن این گونه است که در صندلی فرو 
برویــم و در زمانی طولانی با فیلــم ارتباط برقرار کنیم که این 
برای تماشــاگر امروز کار سخت تری شــده است. همه عادت 
کرده اند با گوشــی چیزی ببینند و بی تاب هستند برای تأمل و 
توقف. شرایط خوبی نیست، آدم ها این روحیه را کمتر دارند. از 
اینجا بحث طولانی وســط می آید. ولی موضوع ایراد و حسن 
نیســت. پخش کننده ها به این موضوع حساس هستند که هر 
چیزی که به آنها نشــان می دهی، می گویند زمانش را کم کن. 
از ســمت آنها می توان این حرف را شنید و مقاومتی از سمت 
من هست که زمان فیلم باید این باشد و می توانم درک کنم که 
پخش کننده می تواند ســانس بیشتری بگذارد، ولی این را یک 

بحث مهم از زاویه یک منتقد نمی دانم.
خیلی از همکاران شما اعتقاد دارند در این زمانه نمی توان   �

فیلم خوب ساخت. واقعا نمی شود فیلم خوب ساخت؟
نمی دانم می تــوان فیلم خوب ســاخت و به فیلم خوب 
ســاختن ادامه داد یا نه. بنده فیلم «بت» و «قاتل و وحشــی» 
را ساختم که فیلم های خوبی هســتند. یکی توقیف شده که 
دخلش آمده و «بت» به ســختی به مسیرش ادامه می دهد و 
تبلیغاتی برای آگاه شــدن مخاطب از اکران فیلم نیست. فیلم 
در بخش خصوصی تولید شــده و هزینه تبلیغات هم بســیار 
گران است. پس همه  چیز سخت پیش می رود و برای ساخت 
فیلم بعدی که ســخت تر. می توان فیلم خوب ســاخت ولی 
به ســختی. اما آیا می توان فیلم خوب ســاختن را ادامه داد؟ 
مطمئن نیســتم. بنده امیدوار هســتم بتوانم کارم را باکیفیت 

ادامه بدهم.
اگر الان بدون هیچ محدودیتی به لحاظ مجوز یا ســرمایه   �

می توانستید فیلم بسازید، چه موضوعی انتخاب می کردید؟
فکر می کنم یک فیلم به نام حلاج.

چرا؟  �
اجازه بدید بسازیم بعد در موردش حرف بزنیم.

خوشحالم که سراغ شبکه نمایش خانگی رفتید و بلافاصله   �
بعد از «بت»، نوشــتن «داش آکل» را شــروع کردید. مدیوم 

شبکه نمایش خانگی را تجربه نکرده بودید.
با مجموعه شــرایطی که هست، تصمیم گرفتم در شبکه 
نمایش خانگی کار کنم؛ زیرا هم پول آنجا ســت و رونق دارد 
و هم بنده احتیاج دارم زندگی کنم و حســاب دخل و خرج این 
زندگی را بکنم. چرا که نه، اگر امکاناتی هست که می شود کار 
خوب ســاخت، خیلی امیدوارم کار خوبی بسازم. پیش از این 
سعی داشتم مینی سریالی در ارتباط با فرهاد مهراد بسازم که 
همسرشــان موافقت نکردند و من فکر کردم چه کاری انجام 

بدهم که به «داش آکل» رسیدم.
چرا ســاخت فیلمی دربــاره فرهــاد مهراد برای شــما   �

جذاب بود؟
زندگی، شــخصیت، صدایش و هنرش برایم جذاب بود و 

دوست داشتم در موردش سریالی بسازم.
و الان «داش آکل»  فکر می کنم انتخاب جسورانه ای است.  �

بله؛ مفاهیم فتوت و جوانمردی وسط می آید.
مسعود کیمیایی ...  �

بله و حرف های مهمی اســت برای امــروز و از این زوایه 
تأثیرگذاشتن.

«بت» را با مردم دیدید؟ اگر از فضایی که منتقدان پیرامون   �
فیلم ایجاد کردند فاصله بگیریم، تجربه هم کلام شــدن شما با 

مردم در مورد فیلم چطور بوده است؟
متأسفانه نه. اینکه شما گفتید حتما زود انجامش می دهم 
و با مردم فیلم را می بینم. البته شاهد هستم که فیلم کارش را 
انجام می دهد و حیاتش آغاز شده است و تأثیرش را می گذارد 
و رشد می کند. در معرض تماس ها با مردم بوده ام؛ به هر حال 
چیزی که در مورد فیلم می شــنوم از یک تأثیر خاص صحبت 
می کنند. جدا از مســئله خوب و بد، اینکــه خوش مان آمد یا 
نیامد، از تجربه متفاوتی صحبت می شود و «بت» فیلمی است 
که می تواند سر شما را گرم کند. هم سرگرم کننده باشد و هم به 
موضوع فکر کنید. به شدت توصیه می کنم به تمام تماشاگران 
و خواننده های روزنامه «شرق» که فیلم را ببینند؛ تنها، با هم، 
دســته جمعی و رها، با فیلم ارتباط برقرار کنید. تجربه خیلی 
خوبی خواهید داشت و بعد حتما راجع به آن با هم گفت وگو 
خواهید کرد. همه شــما را دعوت می کنم به تماشای یک اثر 
محترم که به تماشــاچیانش احترام می گذارد و یک اثر بدیع 

و جذاب است.
مطلبی را درباره فیلم «بت» خواندم که فیلم های شــما را   �

با هم مقایســه و جمع بندی کرده بود که شخصیت های اصلی 
فیلم های شــما همگی از رنجی عبور کــرده و رنجی را تجربه 
می کننــد و در نهایت این آدم ها درونــی تغییر می کنند. قبول 
دارید این شــخصیت ها هرکدام به شــکلی رنجــی را تحمل 

می کنند و مخاطب این را عمیقا درک می کند.
همه ما رنج هایی کشــیده ایم. رنج های بزرگی هم بوده و 
تحولات و تغییرات از پس رنج هاســت. بلــه، گویا این نظر در 

مورد فیلم های من صادق است.
شما قرار است سرگرم نمایش خانگی شوید و فاصله شما با   �

سینما بیشتر می شود؟
ســریال را تا چند روز آینده کلید خواهیــم زد و درگیر این کار 
خواهم بود، اما علاقه مندم که در سینما کار کنم و نگران سینمای 
ایران هســتم و دوست دارم کار خوبی در این سینما اتفاق بیفتد. 
دوست دارم بعد از تجربه این سریال به سینما برگردم و امیدوارم 
تــا آن زمان ســینما خیلی از پا درنیامده باشــد که نشــود فیلم 
به درد بخوری ســاخت. حتما بعد از این ســریال به سراغ سینما 

می روم و ان شاءاالله فیلم خوب دیگری خواهم ساخت.

بهناز شــیربانی: تازه ترین ســاخته حمید نعمت االله، فیلم «بت»، این روزها  اکران شده است؛ اثری با نظرات مخالف و 
موافق بســیار. او در بخشی از گفت وگوی خود با «شرق»، به تجربه توقیف هشت ساله فیلم «قاتل و  وحشی» اشاره کرد 
و از آسیب های این اتفاق به مسیر فیلم سازی اش و تأثیر آن بر ارتباط مخاطب با فیلم «بت» سخن گفت؛ فیلمی که به 
باور او، در صورت اکران «قاتل و وحشی» می توانست مواجهه ساده تری با مخاطب داشته باشد. نعمت االله همچنین از 

تجربه  های نافرجامش در شبکه نمایش خانگی، از جمله ساخت سریالی درباره فرهاد مهراد صحبت کرد.
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